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 بررسی دو مفهوم  آزادی و قانون

 (خسرو و شیرین نظامی با الهام از نظریۀ گلدمن ۀدر منظوم)
 

  میرجلال الدین کزازی -2                 شیما فرجی فر-1           

  چکیده 

موضوع اصلی این پژوهش بررسی حضور یا فقدان دو مقوله ی آزادی و قانون در منظومه ی 

ی خسرو و شیرین کوشیده ایم از رهگذر بررسی دقیق منظومه خسرو و شرین نظامی است و ما 

علل اصلی ظهور یا غیبت مقولات  ،نظامی و قرار دادن این مفاهیم در منظومۀ فکری او نشان دهیم

بررسی مفاهیم جامعه شناختی رمان از نظریۀ در لوسین گلدمن  .مذکور در این داستان چیست

 لدمنگضمن وقوف کامل از این نکته که بررسی ما و  استبرده ساختگرای تکوینی بهره  معروف

مسایل با الهام از شیوۀ او ، به بررسی تنها  برآنیم سرمایه داری است،ی معطوف به رمان در جامعه

ی که فضای خودکامگ مشخص کنیمبپردازیم و ی خسرو و شیرین نظامی اجتماعی در داستان عاشقانه

ایران، ظهور مفاهیم مردم سالاری را به تعویق انداخته ی  جامعهدر جوامع شرقی به خصوص در 

با  در این پژوهش، کندمیاست؛ به عبارتی دیگر اگر گلدمن ساختار جامعۀ سرمایه داری را بررسی 

  ایتحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه -و با به کارگیری روش توصیفی گلدمنی الهام از شیوه

 دهیم. اقه قرار میر منظومه ی مذکور مورد مدّساختار جامعۀ خودکامه را د

 

 خسرو و شیرین نظامی ،  قانون ،آزادی  ، مردم سالاری، خودکامگی  کلید واژه ها:

                                                      
  Email: sh.farajifar@iau.arak.ac.ir)نویسنده مسئول( واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی -11

 Email: mjkazzazi@yahoo.es 1                                 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراکاستاد -2
                                                                              

 22/12/95 :یرشپذ یختار                             19/2/95: یافتدر یختار
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 مقدمه -1

بالند، ناخواسته در آثار ادبی شاعران که مانند سایرین در محیط اجتماعی و سیاسی روزگار خود می

ور پردازند. اگر شاعری محهای اجتماعی میمستقیم مؤلفهبه بازتاب مستقیم و عمدتاً انعکاس غیر 

اصلی شعر و سخن خود را به یکی از مؤلفه های اجتماعی اختصاص دهد، در واقع به بازتاب 

مستقیم آن مؤلفه پرداخته است که البته به نظر ما این نوع بازتاب در آثار ادبی رواج چندانی ندارد. 

های اجتماعی در آثار ادبی نسبت به بازتابِ مستقیم آن، م مؤلفهدر مقابل، حجم بازتاب غیر مستقی

رین تگذار این طرزتلقی لوسین گلدمن است. وی که ازبرجستهدر اصل بنیان است. قابل ملاحظه

 گرای تکوینی اثبات کرد کهشناسی رمان بود، با به کارگیری روش ساختاری جامعهمحققان حوزه

نگری ادبی وساختارهای حاصل ازآگاهی جمعی که ازآن تعبیر به جهانبین ساختارهای حاکم برآثار

ن به اعتقاد گلدمن درای . ای درک پذیر وتنگاتنگ وجود داردشود رابطهها وطبقات اجتماعی میگروه

 فاضلی وکریمپور،. ) روش،خصلت جمعی آثار هنری درانطباق باساختارهای کلی اجتماع است

1389 :63) 

 سوالات تحقیقبیان مساله و -1-1

ی  در منظومه آیا است که پرسشپاسخگویی به این موضوعی که مسأله ی این تحقیق بوده 

ساز بروز آزادی ، مانع یا سببشاعر رایج مربوط به روزگارهای نگریرو و شیرین نظامی جهانخس

 ؟ده است بوو قانونمداری 

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

بازتاب غیرمستقیم  در حوزۀ نقد ادبی به های جدید از دیدگاهبا الهام  است کهاین  نگارندگانهدف 

های مطالعات اجتماعی  و فراتر از شیوه یپردازندب خسرو و شیرین نظامیدر مقولات و ناخودآگاه این 

 این اثر ادبیناخودآگاه، خود را در  چگونه ساختار ذهنی ، به شیوه ای کاملاً دهند کهادبیات نشان 

 گذارد. به نمایش می

 فصیلی تحقیقت روش -3-1

 محتواو ازصورت که است واحدی کل  هراثرادبی تکوینی گرایساختار شناسیجامعه یبرپایه

 جتماعیا هایگروه آفرینشگری قدرت روی بر نظریه این. است جمعی آگاهیبیانگر  و شده تشکیل

 که است.ویگلدمن لوسینتلقیطرز کند. بنیانگذاراینمی تکیه جمعی آگاهی از حاصل
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 حاکم ساختارهای بین بود،اثبات کرد که رمان شناسیجامعه یحوزه محققان ترینازبرجسته

 وطبقات هاگروه نگری جهان به تعبیر ازآن که جمعی ازآگاهی حاصل وساختارهای برآثارادبی

لت خصروش، دراین گلدمن اعتقاد به . دارد وجود وتنگاتنگ پذیر درک ایرابطه شودمی اجتماعی

ما در (63: 1389 فاضلی وکریمپور،) . جمعی آثار هنری درانطباق باساختارهای کلی اجتماع است

های اجتماعی هر جامعه ای درآثار ادبی آن جامعه این مقاله با الهام از این طرز تفکر که که مولفه

ی نظامی بررسی آزادی و قانون را در مثنوی خسرو و شیرین یابد، درصددیم  دو مولفهتبلور می

 ورتبه صاطلاعات روش گرد آوری توصیفی و  –پژوهش تحلیلی در این  روش تحقیقکنیم. نوع 

 .کتابخانه ای است

 تحقیقپیشینه  -4-1

محمد ۀ های دفاع از جامعه شناسی رمان ترجمتوان به کتابمیپژوهش  ۀدر پیشین   

ی شناسی در ادبیات اثر معصومه عصام و اجتماعیّات در ادبیاّت نوشتهجامعه جعفر پوینده،

کتاب  علی محمدّ سجادی اشاره داشت علاوه بر این  جمشید مصباحی پور ایرانیان در

با تکیه بر نظریه های گلدمن و لوکاچ  برخی از داستان های واقعیت اجتماعی و جهان داستان 

انطباق داده و ساختارهای اجتماعی جامعه ی ایران را از خلال این  فارسی را با واقعیت اجتماعی

گروه دوم آثاری است که پیشینه ی پژوهشی این مقاله را تشکیل اما  آثار تبیین کرده است

آندرو آلتمن در مقاله ی حکومت قانون چیست با ترجمه ی سعید پزشک مرندی   .دهدمی

دی در رژیم های دیکتاتوری و دموکراسی و جواد ی حکومت و آزا،  محمد پروین  در مقاله

شجاعی در مقاله ی نقدیرگرایی عامیانه ریشه ها و پیامدها هر کدام به سهم خود با دیدی 

گفتنی است با وجود اینکه  جامعه شناختی به تحقیق در موضوعات مذکور پرداخته اند.

عه شناسی ادبی و بررسی ی مطالعات جامهای متعدّدی در حوزهها و مقالهتاکنون کتاب

آزادی و قانون در عرصه های سیاست و جامعه شناسی نگاشته شده، اما نتیجه و برآیند 

مطالعه و بررسیِ این دست از آثار، ما را در انتخابِ موضوع مذکور بیش از پیش ترغیب 

فته ری حاضر صورت نپذیکند؛ زیرا تاکنون تحقیق جامع و مانعی، منطبق با موضوع مقالهمی

 است
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 مبانی نظری  -2

 مردم سالاری-1-2

 قتحقّ به کامل طور به گاههیچ تاکنون که است حکومت از شکلی دموکراسی، یشیوه      

 تگوگف دموکراسی، تعریف سر بر ولی ندارد؛ وجود مشکلی خودکامه هاینظام تعریفنرسیده. در 

 آوردن فراهم سالار، مردم نظام از شدن برخوردار شرط پیش (213:  1344 ور،یآ مک. )است بسیار

: 1379 ، سیف) است سالارانه مردم تفکّر و اندیشه شدنجایگیر برای فرهنگ از مناسب بستری

 جامعه یک افراد آن در که است؛ خود بر مردم حکومت سالاری،مردم یا دموکراسی اساس در  (12

 اتخاذ که یتصمیمات یواسطه به غیرمستقیم، صورت به بیشتر حتی و مستقیم طور به توانندمی

 (215و214: 1344مک آیور ، ) .بگذارند تأثیر خود اجتماع بر کنند،می

جامعه ی مردم سالار دارای مولفه های گوناگون اجتماعی است در اینجا به دور از هر گونه 

سی ربر انتخاب و ی قانونمداری راپیشداوری از بین  مولفه های گوناگون مولفه ی آزادی و مولفه

 کنیم  می

 آزادی-1-1-2

و  (105و104: 1391 انو،یلیموم. )« است دموکراسی هایجنبه ترین مهم از یکی بیان آزادیِ» 

 به سالارمردم یجامعه در( 289: 1385 واچمن،. )شودتلقی می سالاری مردم اصول بنایِ سنگ

 و قادر را خود مردم ها،ممنوعیّت پذیرش عدم و جمعی و فردی آزادیِ مبحث به احترام یواسطه

 جوامع ینگونها در. ستیزند در همواره تقدیرگرایی باور با بنابراین دانند؛می اجتماعی تغییر به مختار

 خود ار خود سرنوشت مختارند افراد زیرا. است کمتر بسیار خرافات و ماورایی نیروهای به اعتقاد

 د؛کنننمی رشد میزان یک به همه دموکراتیک، جوامع در البته  (28و 27: 1377 ،یقل رضا. )کنند تعیین

-35: 1346 ن،یپرو)شود.می برخوردار خاصی حقوق از دارد، که استعدادی مقدار به کس هر ولی

38) 

 قانون-2-1-2

 من،آلت. )کنند اِعمال ایمستبدانه نحو به را قدرتشان نباید هادولت های مردم سالاردر حکومت  

 و سیاسی کاذب هایقدرت کردن محدود ،اساسی قانون اصلی هدف ، جوامعاین  در (25: 1389

 از جانب که است قدرتی سیاسی، کاذب قدرت از منظور. است خصوصی کاذب هایتقدر
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  از جلوگیری بر علاوه سالار، مردم هایحکومت در. (همانجا. )شودمی اِعمال دولتی هایبخش

 شخصی هایآزادی از و کرد کنترل را اشخاص جوییانتقام حس توانمی قدرتمندان، و حکّام فسادِ

 (28: همان. )نمود حراست مردم

 خودکامگی-2-2

و  قانونی حدود حکومت، قدرتِ برای آن در که دنکنمی معرفی سیاسی ساختاری را استبداد  

 زملا حداقل تعریف این. است گسترده آن در خودسرانه قدرتِ یدامنه و نشده تعریف حتی سنّتی

 اردد مختلفی انواع خودکامگی و استبداد. سازدمی آشکار استبدادی نظام یک تشخیص برای را

داشتن  حکومت ؛ و نیز وسعت در مهارِ قدرت قانونی یا سنتّی حدود نبود (66: 1388 ان،یجهان)

 (367:  1377 خته،یفره) اساس ساختار سیاسی نظام های خودکامه است، حکّام  خودسرانگی

 اتفاق هب قریب اکثر گزارشِ  به بنا و رسدمی پیش سال هزاران به جوامع، زدگی استبداد یسابقه

 امنظ مبنای بر ایران حتی و مصر ، بابِل آشور، کهنِ هایتمدنّ در حکومت نوع نظر، صاحب افرادِ

 .(112: 1384 فولادوند،) است بوده استوار استبدادی

 آزادی فقدان-1-2-2

 نیاز این خودکامه یجامعه در ولی است آزادی بشر، نیازمندی ترینگرانمایه و ترینمهم   

: 1362 مارکوز،. )است داده دست از را خود اولویّت که پیوسته، در دیگر مسایل با قدری به طبیعی

 امهخودک جوامع در .بدانیم استوار اراده آزادیِ و بیان آزادیِ  فقدان بر باید را خودکامگی بنیان (17

 فضای در که فردیبپردازد.  اجتماع اصلاح به توانندنمی جهان از خود تلقیِ طرز تبع به ها انسان

 به تاس موظف بشر و شده تعیین قبل از اجتماعی هاینظام که است معتقد بالیده خودکامه نظام

 سلب جامعه یک افراد از اراده و انتخاب حق وقتیدر جوامع خودکامه . کند زندگی هاآن در اجبار

 روزگار آن مردم گفت توانمی( 27: 1377 ،یقل رضا). یابدمی روایی جامعه آن در گرایی تقدیر شود،

 این در کژفهمی نوعی دچار قدری و قضا های اندیشه با تقدیرگرایی باور نادرست خلط دلیل به

 که است این خودکامه، جوامع در اراده آزادی سلبِ دیگر تبعات از. (28 همان: ) بودند شده مقوله

 هآزادان مردم، برای خودکامه نظام در . شودمی کاسته افراد تعقلِّ و پذیریمسئولیت میزان از جا آن در

. ندشومی برخوردار امنیتّ و نان حقِّ از مردم ها،گیریتصمیم این ازای در و شود می گیریتصمیم

 سپ. است داشته غلبه آزادی، بر امنیّت و نان یوعده موارد، اغلب در که داده نشان تاریخی تجارب

 محدودیت میزان البته .(112: 1384 فولادوند،) کنندنمی طرفداری آزادی یوعده از همیشه مردم



1 ییپژوهشنامه ادب غنا                                                               | 154

5

4 
. تنیس یکسان همیشه و دارد بستگی نظام آن خودکامگی ی حیطه و حد به ها ممنوعیت مقدار و ها

اید بعهد ساسانی و غزنوی  درمنظومه ی خسرو و شیرین اشتمال تاریخی به با توجه . (113: همان)

ما بعدها آزادی عقیده ا (18: 1379 کوب، نیزر)ساسانیان نخست مروج آزادی مذهب بودندگفت: 

 زمان در (241: 1371: حکمت)ساز شد و حکومت ساسانی با آن به مبارزه پرداختو مذهب خطر

 وحدت، جادیا منظور به و دیجد دولت به انیزرتشت تیرضا جلب منظور به بابکان ریاردش انیساسان

 (18: 1379 کوب، نیزر)گرفت دولت و نید نیب اتحاد به میتصم روم، رومندین دولت با مقابله یبرا

 و سفهفلا جمله از مردم بر سختگیری روزگار تاریخی، منابع به استناد با غزنویان ی دوره درنیز 

 و رانحکم اقتدار مبنای بر غزنوی ترکان دولت اساس. بود معتزله مثل کلام فرق عالمان از برخی

 گاهخاست دیگر طرف از و نداشت مردم میان در پایگاهی ملی جهت از و بود استوار لشکر وفاداری

 معیج و فردی هایآزادی گرفتن و خودکامگی سمت به را آن غزنویان، نظامی تمایلات و بومی غیر

 .(179-177: 1385 مهدویان،) دادمی سوق جامعه افرادِ

 قانون فقدان-2-2-2

 باشد، قدرتان صاحب قدرت اِعمال یکننده محدود کهخودکامه قوانینی  جوامع در دیرباز از  

 آن اما دارد وجود عمومی مقررات و قواعد هرچند خودکامه، یجامعه در.  است نداشته وجود

یم تحول و تغییر دچار قدرتمندان و حاکم شخص ی سلیقه به بنا لحظه هر نیز عمومی مقررات

 در چنانکه. باشد سرکوب ابزار خود تواند،قانون میو  (60: 1376 ب،یّ ط و انیکاتوز ونیهما) شود

 ،یمیمستق. )شودمی یافت خودکامگی از حمایت در زیادی قوانین همیشه خودکامه، هایحکومت

 است، خودکامگی بر مبتنی اساساً چون باشد هم مدار قانون خودکامه، حکومت اگر  (257: 1387

 آلتمن،. )آیدنمی حساب به دموکراتیک هایحکومت جزو طبع به خودکامگی، قانون رعایت زعم به

 و قوانین دسته یک اجرای بر علاوه ها،دولت مندیقانون منتهای خودکامه، جوامع در (25: 1389

 به واقع در عدل مفهوم و بود حاکم جانب از عدالت برقراری به منحصر دوره، آن مرسوم مقررات

 و صحیح برداشت مردم. شدمی تلقی افراد به افراطی تعدی و ظلم عدم و امنیت کردن برقرار معنی

 ابلق قدرتمندان، خواست و سلیقه به بنا نیز عمومی مقررات همان حتی و نداشتند قانون از کاملی

 نظر به .(72: 1384 کن،معدن) شدنمی اجرا یکسان همگان برای وجه هیچ به و بود تحوّل و تغییر

 اعطاء وی به  پادشاه این قدرت یسایه در انوشیروان عدالت وجه در تاریخ سیاسی ایران رسد می

 .(18:  1389 گران،ید و پور مانیا) است شده



یدو مفهوم آزادی و قانون در منظومه ی خسرو و شیرینبررسی م ا ظ  155 |     ن

 انیاشک الطوایفی ملوک حکومت جای به ساسانی پرقدرت و متمرکز حکومتبا روی کارآمدن 

 از قانون ساسانی، عهد ایران در. شود. می شروع عهد آن ایران در استبداد، از ایدوره واقع در ،

 بر نظارت و تفسیر و شدمی وضع اوستایی احکام براساس موبدان، و ایشان مشاوران شاهان، طرف

 رد کتبی صورت به که قانونی به محدود سلطنت، قدرتِ دوره این در. بود موبدان یعهده به آن

 حدودی تا و شدنمی قلمداد مطلقه استبداد ساسانیان، حکومتی نظام حال این با نبود؛ باشد دسترس

 طبقاتی فضای ادامه در اما. کند لحاظ کشور یاداره در نیز را ملاحظات برخی تا بود مجبور شاه

مزدک، با هدف  اجتماعی جنبش سبب قدرت، مرکزیت و فساد و تبعیض و ساسانی یجامعه

  .(35 – 33: 1386برقراری عدل و مساوات شد )فرهنگی و دیگران، 

 یافته های پژوهش -3

 ها در داستانبازتاب مولفه-1-3

 .کمتر روی داده استدر آثار ادبی  عملاً از جانب شاعران بازتاب مستقیم مولفه های اجتماعی 

 تقیم فضای خودکامگی یا مردم سالاری بپردازدی شاعر نیست که در اثرش به گزارش مساین وظیفه

های اجتماع خود در پیوند ؛ اما ذهن پویای وی، همیشه ناخواسته و غیر مستقیم با مفاهیم و مؤلفه

 و تعامل است. 

 «خسرو و شیرین»بازتاب مستقیم آزادی و فقدان آزادی در -3-1-1

بار  70و نیز در مجموع حدود « آزادی»ی بار از واژه 14ی خسرو و شیرین حدود در منظومه

دهد. برای میاستفاده شده است.گاهی آزادی و مشتقاتش، مفهوم مطلق « آزاده»و« آزاد»از واژگان 

کند، مریم به خسرو در قالب داری میمثال آنجا که خسرو در نزد مریم از شیرین شفاعت و جانب

گوید: برو به تنهایی و دور از من برای خود خوش باش و همان کلماتی رقّت بار اما تهدید آمیز می

 ها باش. گونه که سوسن آزاد است تو هم سر خویش گیر و ر

 برو تنها دم از شادی برآور

 

 چو سوسن سر به آزادی برآور

 (197: 1388)نظامی،                                     
 

به کار  هایی از قید تعلقات مادیو رمفهوم رستگاری و آزادی آزادی در گاه در این منظومه  

رفته. برای مثال در توصیف شیرویه و انجام کار خسرو از  این اصطلاح در مفهوم رستگاری، آزادگی 

 هایی از قید تعلّقات مادی استفاده شده است و ر
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 ی حکمت در آموختچو خسرو تخته

 م بود یک فرزند خامَشز مری

 

بر دوخت      تخته   را    جهان  آزادی    به    

                 چو شیران ابخر و شیرویه نامش                                                                                            

(412و411)همان:  
 

برای نمونه ، در صفت داد و دهش خسرو آمده  است: و زندان هایی از حصارمعنای ردر  گاه آزادی

ها را در روز باردهی در قالب هنگامی که خسرو قصد امیدوار کردن پنج گروه از مردم را داشت آن

ها ، افراد بیمار بودند که خسرو با نشان دادن احوال بندیان و پنج صف قرار داد. یکی از این گروه

ار هایی از حصگروه بیمار به درگاه الهی شد. که آزادی در اینجا متضمّن راسیران باعث شکرگزاری 

 و زندان است:

 چو دیدی سوی بندی مرد بیمار

 

به آزادی نمودی شکر بسیار    

(274)همان:  
 

 برای نمونه ، در قسمتی از داستان، شیرین،دهد. می یآزادی معنایی در تقابل با بندگو نیز گاهی  

 گوید از طرف من به خسرو بگو که :دهد و میعتاب قرار می شاپور را مورد

 بدین خواری مجویم گر عزیزم

 

خط آزادیم ده گر کنیزم                                                        

(211)همان:  
 

اگرچه برخی از محققان، آزادی را  به چهار سطح فیزیکی، اجتماعی ، مدنی و سیاسی تقسیم    

های فیزیکی و جسمانی کنند امّا در بررسی مبحث آزادی در این داستان ، به خودی خود آزادی می

یگر د شود. نیز باید گفت: سه مفهومِهای مورد نظرکنار گذاشته میبه تبع عدم  ارتباط با  مؤلفه

ی خسرو و شیرین نمود وجه در منظومههیچهای  اجتماعی ، مدنی و سیاسی، بهآزادی، یعنی آزادی

مستقیم ندارد؛ زیرا اساساً چنین مفهومی در ذهن مردم گذشته وجود نداشته است. بنابراین اگرچه 

 چ روی اینواژگانی چون آزادی و مشتقاتش در منظومه ی خسرو و شیرین به کار رفته اما به هی

توان گفت: آزادی یا فقدان آزادی در واژگان به مفهوم نوین آزادی نیستند. پس به ضرص قاطع  می

 ی خسرو و شیرین بازتاب مستقیم ندارد. منظومه

 «خسرو و شیرین»آزادی و فقدان آزادی در بازتاب غیرمستقیم -2-1-3

ت. تقدیرگرایی و تعصباّت فکری اسبه طبع ماحصل جزم اندیشی در جوامع بسته، نبود آزادی ،  

ی جوامع مردم سالار امروزی است و در شرایطی که به هیچ در اصل باید گفت: مفهوم آزادی زاده
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رد هایی از کاربهای گذشته نبوده است ، یافتن نمونه ی انسان روی پرداختن به این مؤلفه دغدغه

به طور قطع هدف پژوهشی ما نخواهد بود.  نماید وی یاد شده در متون کهن کاری عبث میمؤلفه

امّا فقدان آزادی در داستان خسرو و شیرین بازتابی غیر مستقیم دارد. در ساختار این داستان ، فقدان 

م ی جزکنیم؛ زیرا تقدیر گرایی انعکاس دهندهآزادی را در قالب  مبحث تقدیرگرایی مشاهده می

اندیشه است.  در اصل  تقدیرگرایی، که مسئولیتّ را از  اندیشی و از تبعات فقدان آزادی در فکر و

کند، از جمله های مهم اجتماعی محدود میدارد و توانایی افراد را در پذیرش نقشدوش آدمی برمی

ی ( از دیرباز اندیشه158: 1388شود )شجاعی ، ی جوامع محسوب میموانع ذهنی در توسعه

سی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ما نفوذ یافته.  )همان: تقدیرگرایی در تمام شئون زندگی سیا

های خودکامه مورد تأیید، ی منفعلانه از جانب حکومت( و جالب است که همواره همین روحیّه180

در گذشته اعتقاد به باور کهن  .(82: 1358توجیه و سوء استفاده واقع شده است )مطهری ، 

 آمد. ی مردم ،بلکه حتی در بین خواص نیز به چشم میتقدیرگرایی نه تنها در میان عامه

های سنّتی و کهن دیگر ، مبیّن اعتقاد و باورمندی داستان خسرو و شیرین همچون سایر داستان

به تقدیر است. در ساختار این داستان، گناهکار دانستن و مقصر لقب دادن روزگار در برآورده نشدن 

های شخصیت ها از جانب سراینده و یاها همواره در ذهنیّت شاعر وجود داشته و بارها و امیدکام 

داستان به مخاطب یادآوری و گوشزد شده است. برای نمونه نظامی در آن قسمت از داستان که 

کند. توگویی رسیدن یابد، شروع به سرزنش روزگار میآگاهی می -هرمز -خسرو از مرگ پدرش

رد و هایی است که نظامی از مرگ عزیزان بر دل دای داغخبر مرگ هرمز به خسرو یادآور همه

اگرچه حکم مرگ در اصل، امری تقدیری است؛ امّا نظامی گویی شکوه ای بالاتر از اعتراض به 

کند و جهان را بیدادگر مرگ عزیزان دارد . او به گندم نمایی و جو فروشی روزگار اعتراض می

ه را ب داند مسیح وار دامن از قید تعلقات دنیا بشوید و لذت جهانخواند. از همین رو بهتر میمی

 سراید: مشتی سودجو حواله کند. چنانکه می
 جهانا چند از این بیداد کردن 

 غمین داری مرا شادت نخواهم

 تو آن گندم نمای جو فروشی

 چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو

 تو را بس باد از این گندم نمایی

مرا غمگین و خود را  شاد کردن       

خرابم خواهی آبادت نخواهم       

که در گندم جو پوسیده پوشی       

جوی ناخورده گندم، زردم از تو      

مرا زین دعوی سنگ آسیایی...       
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 نظامی چون مسیحا شو طرفدار

 

جهان بگذار بر  مشتی علفخوار      

(110: 1388نظامی ، )       

 اقبال وی خسرو و شیرین که مبیّن اعتقاد به بخت و های تصادفی در منظومهاز جمله طرح

گردد.  نظامی ی آب بازمیتقدیرگرایی است ، به نخستین دیدار خسرو با شیرین در کنار چشمه

 کند: علت توقف و دیدار ناگهانی دو دلداده را در میان راه چنین توصیف می
         قضا را اسبشان در راه شد سست

 ها ز نزدیک غلامانتن تن

 

شست...در آن منزل که آن مه موی می        

سوی آن مرغزار آمد خرامان        

(80)همان:        

شود، گر میوقتی اعتقاد به بخت و اقبال و تقدیر گرایی در پیرنگ مثنوی خسرو و شیرین جلوه

ماند و در آید درمیهایی که از دنبال کردن داستان در ذهنش پدید میمخاطب امروزی در برابر چرا

د. یابمخاطب پاسخ روشنی برای روابط علّی و معلولی مطرح در داستان نمیپاره ای از مواقع ذهن 

ی استدلالی این منظومه را همچون برخی به عبارتی باورمندی به بخت و اقبال و تقدیر ، شبکه

تان های داسهای کهن سست نموده و دلایلی که انگیزه ی حوادث و گفتار و کردار شخصیتمنظومه 

 (291: 1394شود.)ذوالفقاری، طب امروزی مورد قبول و عقلانی واقع نمیاست از جانب مخا

در بررسی ساختاری داستان خسرو و شیرین نظامی ، شخصیتّ شیرین به عنوان دختری بزرگزاده 

های اجتماعی برخوردار است و هان ارمن جالب توجه است. شیرین اگر چه از آزادی و از تبار شا

ها پایکوبی کند؛ با آنگساری میباده د؛روجماعت دختران به باغ و بوستان میبرای مثال آزادانه با 

؛ و نهد؛ تنها به عزم دیدار خسرو دل به سفر می  رود؛ به نخجیرگاه می و دست افشانی می نماید

 ؛ با خسرو شودمی؛ خود سوار بر اسب پردازدستان خود به بازی چوگان میحتی با خسرو  و دو

؛ و نیز در شبی دل افروز در بزمی دلخواه بی مهابا  با خسرو ، گیردمیدوستی در پیش  همنشینی و

ار از ای که یادگهای جسورانها بر رغم چنین کار؛ امّپردازدسرایی میدختران به افسانهشاپور و دیگر 

 های اجتماعی عصر ساسانی است، باز هم کلیّت رفتار او برآیند و درآزادی

شیرین یک سال به حکمرانی سرزمین ارمنستان پرداخت و در ی خودکامه است. معهچارچوب جا

 آن یک سال به برپایی عدالت اجتماعی در آن منطقه همتّ گماشت
 در آن یکسال کو فرماندهی کرد

 

  نه مرغی، بلکه موری را نیازرد     

               (182: 1388)نظامی،      
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توان در مدت یکسال حکمرانی شیرین در ارمنستان ، نمیامّا با وجود بر پایی عدالت اجتماعی،  

های مدنی دانست؛ زیرا در واقع  در کلِ داستان،  نمونه اقدامات وی را در راستای حمایت از آزادی

 جود ندارد. ی  آشکار و حتی غیر آشکار وبیان ، آزادی دینی و ... به شیوهای از بازتاب آزادی 

به رفتار خسرو با مرد  یمتوان یمهای داستان  در بررسی شخصیت  ییگرا یراز تقد یجدا

در کام مرگ  یاخودخواسته یخطا یچکه بدون هکنیم چون فرهاد اشاره  یایشهعاشق پ یختۀفره

خسرو تاب  خودکامگیداند که در برابر یم به خوبیفرهاد وقتی با خسرو مناظره دارد رود. یفرو م

 یخدر تار ینسرزم ینا یزهوشانت غالبزند که یدست م یبه شگردوی رو  یناز ا .مقاومت ندارد

و سخن و دوپهل چیدهییو  و ابهام یهامبا ا یاو با ترفند هنرمندانه ا؛ بدان اقدام کرده اند  یرانا یاسیس

 : یدگویمبا خسرو 
 نخستین بار گفتش کز کجایی؟

 چه کوشند؟ بگفت آنجا به صنعت در

 بگفتا جان فروشی در ادب نیست

 بگفت: از دل شدی عاشق بدینسان

 بگفتا گر کسیش آرد فراچنگ

 بگفت از دل جدا کن عشق شیرین

 بگفت : او آن منم شد زو مکن یاد

 

بگفت: از دار ملک آشنایی       

بگفت انده خَرند و جان فروشند       

بگفت از عشق بازان این عجب نیست      

گویی،  من از جان... گفت: از دل تو میب      

بگفت : آهن خورد ور خود بود سنگ...      

بگفتا چون زیم بی جان شیرین؟       

هاد؟بگفت این کی کند بیچاره فر      

(234و 232: 1388نظامی ،  )       

 «خسرو و شیرین»قانونی در مداری و بیبازتاب مستقیم قانون-1-2-3

های کلی جوامع گذشته بوده که در نبود قواعد رسمی یکی از مؤلفه  فقدان قوانین مدون و

 -داری سه حکمرانی زمامدر داستان مذکور، شیوه مثنوی خسرو و شیرین نیز نمود یافته است.

هان جوامع خودکامه، محدود به رعایت نسبی قوانین عمومی همانند سایر شا -هرمز، خسرو و شیرین

ها بوده است. این قواعد عمومی همان قوانین شده و سازگار با آن دوره و مراعات قواعد پذیرفته

م وضع ی مردنظور استفادهنانوشته اما مورد قبولی بودند که سینه به سینه از جانب زمامداران به م

در کل در این داستان بازتاب مستقیم قوانین عمومی در ماجرای هرمز و پادشاهی شیرین شدند. می

مصداق بازتاب مستقیم قوانین عمومی در داستان خسرو و شیرین  این است که  وقتی  مشهود است.

دم را مر -پرویز-شود، به منظور سلامتی فرزندشصاحب فرزند پسر می -پسر انوشیروان-هرمز 

ها کند تا به رعایت پاره ای از  مجموعه قوانین و قواعد عمومی بپردازند؛ که  البته این کارملزم می
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ها نشان از تلاش حاکم برای برپا داشتن افکار مردم سالارانه نداشته؛ بلکه فقط اتخاذ چنین نه تن

 تدابیری از جانب وی به منظور دفع  بلا از جان پرویز بوده است.
 منادی را ندا فرمود در شهر

 اگر اسبی چرد در کشتزاری

 وگر کس روی نامحرم ببیند

 سیاست را ز من گردد سزاوار

 ل خود ننمود سستیچو شه در عد

 خرابی داشت از کار جهان دست

 

که: وای آنکس که او بر کس کند قهر        

وگر غصبی رود بر میوه داری        

ی ترکی نشیندهمان در خانه       

هایی خورد بسیاربرین سوگند       

پدید آمد جهان را تندرستی       

جهان از دستکار این جهان رست      

(43و 42: 8813)نظامی ،      

مصداق دیگر برقراری قانون از جانب هرمز زمانی است که خسرو در جوانی مرتکب خبط و 

گردد. در این قسمت از داستان،  هرمز با نادیده ی پدر میخطا شده و ناقض قوانین وضع شده

 ستاید. یظامی  این کار هرمز را مگرفتن عطوفت پدرانه، خسرو را تنبیه و توبیخ کرده به طوری که ن

نظامی  هنگام مقایسه ی  هرمز با حکمرانان زمانه ی خود بر عدل و انصاف هرمز و بی انصافی 

دهد. او معتقد است هرمز اگر چه  مسلمان نبود اما رفتارش نشان از هان دوران خود حکم میشا

بویی 16ی او  با وجود مسلمانی از عدالت ورزیهان زمانهعدالت گستری داشت در حالی که شا

نبرده بودند. به عبارتی شاعر در این قسمت از داستان از منظر یک منتقد  اجتماعی به اوضاع اجتماع 

ورزی ی شرایط نامساعد جامعه و حکومت زمانه ی خود ، به عدالتخود نگریسته و با مقایسه

 خوردوانصافِ عهد هرمز غبطه می
 قضا را از فضا یک روز شادان 

 گرانجانان که دانیتنی چند از 

 که خسرو دوش بی رسمی نموده ست

 ملک گفتا نمیدانم گناهش

 سمندش کشتزار سبز را خورد

 شب از درویش بستَد جای تنگش

 گر این بیگانه ای کردی، نه فرزند  

 ملک فرمود تا خنجر کشیدند

 غلامش را به صاحب غوره دادند

 در آن خانه که آن شب بود رختش 

به صحرا رفت خسرو بامدادان...          

خبر بردند سوی شه نهانی       

ز شاهنشه نمیترسد چه سود است       

بگفتند آنکه بیداد است راهش       

ی دهقان تبه کردغلامش غوره      

به نامحرم رسید آواز چنگش      

ببردی خان و مانش را خداوند...       

تکاور مرکبش را پی بریدند..      

گلابی را به آب شوره دادند      

به صاحبخانه بخشیدند تختش        
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 ی شکستندناخن چنگپس آنگه 

 کردند ازین پیش سیاست بین که می

 کنون گر خون صد مسکین بریزند

 کجا آن عدل و آن انصاف سازی

 جهان ز آتش پرستی شد ازآن گرم

 مسلمانیم ما او گبر نام است

 

ز روی چنگش ابریشم گسستند      

ی خویشبیگانه با دردانهنه با        

ز بند یک قراضه برنخیزند       

که با فرزند از این سان رفت بازی؟       

که بادا زین مسلمانی ترا شرم       

گر این گبری مسلمانی کدام است؟       

(45 -44: 1388)نظامی ،         

 الدین توسی نیز  عدالتکند . خواجه نصیر در کل نظامی ، عدالت را برقراری اعتدال معرفی می

کرد . چنانکه نظامی در اقبال نامه را همان برقراری اعتدال در حکمت ، شجاعت و عفتّ معرفی می

 می سراید:

 هان شوریده آبهمه کار شا

 

 ز اندازه نشناختن شد خراب

(1324: 1384)نظامی،      
 

 «شیرینخسرو و »قانونی در مداری و بیبازتاب غیرمستقیم قانون-2-2-3

ی مذکور به نحوی بازتاب غیر مستقیم  های زیر از  داستان خسرو و شیرین، مؤلفهدرقسمت

در پادشاهی خسرو آمده است: درست زمانی که خسرو در بدو  پادشاهی به جای پدر،  یافته است:

 وزند، اگرچه دل به عشق شیرین دارد اما با این حال به کار حکومت بر تخت حکمرانی تکیه می

پردازد .  خسرو پرویز جویان میهای عمرانی و دفع فتنهکند. او به اجرای کارمی مردم نیز رسیدگی

با وجود اینکه همواره جوانی عیاش و خوش گذاران بوده امّا از منظر شاعر،  تا جایی به حال ضعفا 

 شود.شمرده می -انوشیروان–نظر لطف دارد که از نظر نظامی حتی عدلش ارجح بر عدل  نیای او 
 داشتز یک سو ملک را بر کار می

 جهان را از عمارت داد یاری

 دادز بس کافتادگان را داد می

 

داشتز دیگر سو نظر بر یار می  

ولایت را ز فتنه رستگاری        

جهان را عدل نوشروان شد از یاد         

(111)همان:         
 
 کند نیز یاد می -هرمز–نظامی از برقراری عدل و داد در زمان پدر خسرو 

 کردجهان افروز هرمز داد می

 داشتهمان رسم پدر بر جای می

 

کردمی   آباد    جهان  خود  به داد دهش     

(40داشت     )همان:بر دست و  دین بر پای می  
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هایی دارد و از  یکسال کوتاه شیرین هم اشاره  شاعر در داستان خسرو و شیرین،  به پادشاهی     

کند؛  به عبارتی بر پا داشتن عدل و انصاف نیز از زمامداری شیرین بر ارمنستان به نیکی یاد می

 اقدامات شیرین بوده است.
 چو بر شیرین مقرّر گشت شاهی

 ز عدلش باز با تیهو شده خویش

 رعیّت هر چه بود از دور و پیوند 

 هان چندان اثر کردفراخی در ج

 

 فروغِ  مُلک ، بر مه شد ز ماهی...

به یکجا آب خورده گرگ با میش   

به دین و داد او خوردند سوگند   

که یک دانه غله، صد بیشتر کرد    

(181)همان:  
 

چون  هاییاز این پس در منظومه ی مورد بحث به سلیقگی اجرا شدن قوانین از جانب شخصیت

پردازیم:زیرا  در جوامع خودکامه از آنجا که برخی قوانین گاه علیه مواضع شاه میخسرو و شیرین 

ن شد . به همیگردید، ناخودآگاه از جانب اَبَرقدرتان شکسته و زیر پاگذاشته میو وزیرقلمداد می

های پیشین، سیاست بیش از هر چیزی ی مورد بحث، همچون سایر دورهمنظور باید گفت : در دوره

اندیشی نبود. نیز گاهی این خورد و در اصل سیاست چیزی جز مصلحتمصلحت پیوند میبا 

یافت )انصاری قمی، ورزی  معنا میاندیشی به نوعی در ارتباط مستقیم با  عدل و عدالتمصلحت

مثلاً داد و دهش خسرو پرویز، هنگامی که بر پادشاهی تکیه میزند بر پایه ی سلیقه و . (6: 1384

گیرد های شخصی او استوار است؛ به طوری که وقتی عزم و رای خسرو بر بار عام قرار می خواسته

پذیرد؛ گروه اول شامل ثروتمندان، گروه ، پنج گروه از مردمان را درقالب پنج صف در نزد خود می

م نجدوم نیازمندان و فقیران، گروه سوم بیماران ناتوان، گروه چهارم اسیران و دربندان و گروه پ

قاتلان و خونیان . آنگاه حاجبِ بار  دستور میدهد هر گروه به زیر دست خود نظر افکند تا هر 

گزاری پرداخته و به شرایط بد خود رضایت فردی با دیدن حال و روز بد دیگر زیر دستان به شکر

 کند. دهد و در اصل این همان عدل و دادی بوده که نظامی از خسرو پرویز معرفی می
 خسرو که تا گردون کمر بست جهان

 به روز بار کو را رای بودی 

 نخستین صف توانگر داشت در پیش

 زور سوم صف جای بیماران بی

 چهارم صف به قومی متصل بود

 صف پنجم گنهکاران خونی

 کلهداری چنو بر تخت ننشست

به پیشش پنج صف بر پای بودی        

دوم صف بود حاجتکار و درویش      

همه رسته به مویی از سر گور      

دل بودکه بند پایشان مسمار       

که کس کس را نپرسیدی که چونی      
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 به پیش خونیان ز امیدواری

 ی بارندا برداشته دارنده

 توانگر چون سوی درویش دیدی 

 رویشچو در بیمار دیدی چشم د

 چو دیدی سوی بندی مرد بیمار

 چو بر خونی فتادی چشم بندی

 هاییچو خونی دیدی امید ر

 درِ خسرو همه ساله بدین داد

 

مثال آورده خط رستگاری      

که هر صف زیر خود بینند زنهار      

شمار شکر بر خود بیش دیدی      

گرفتی بر سلامت شکر در پیش      

به آزادی نمودی شکر بسیار       

پسندیگشادی لب به شکر به      

فزودی شمع شُکرش روشنایی       

مصر از شُکر بودی شکّر آبادچو         

(274و273: 1388)نظامی ،        
 

پس در جوامع خودکامه حتی گاهی مفهوم عدالت ورزی حاکم به دلیل مبنا قرار گرفتن سلیقه      

و خواست شخصی وی به منزله ی  ظلم و جور او و زیر پا گذاشتن حقوق فرد یا افراد جامعه 

دهد، در اصل قانون را به جماعت قاتلان خط ضمان و آزادی میاست. بنابراین وقتی خسرو پرویز 

 تصمیم کارآمدی از جانب شاه، تنها کند و  زمانی که مردمِ پنج گروه بدون اتخاذسلیقگی اجرا می

شوند، قانون به بدترین نحو ممکن از زندگی مردم به دقت در حال زیردستانشان  فرا خوانده می

های هایی فقط به منظور شانه خالی کردن از مسئولیته از چنین ترفندشود و در عمل پادشاسلب می

 کند. خود در قبال مردم استفاده می

در مورد شیرین و پادشاهی وی و نحوه ی به کارگیری قوانین از جانب شیرین باید گفت: وی 

الح مردم و بعد از مرگ مهِین بانو در طی یکسال حکمرانیِ خود ، به اقداماتی در ارتباط با مص

های او نیز  ، همچون اقدامات خسرو ، حکایت از سلیقگی اجرا شدن حکومت پرداخت که البته کار

هان و زمامداران در هر جامعه، فارغ از گرایشات خودکامگی یا مردم قوانین دارد. به عبارتی شا

ها ، به اتخاذ شیوهای که دارند به خاطر خوی نیک و پسندیده، یا خلق و خوی مذموم خودسالارانه

                                   پردازند.                                                                                                                     و اعمال قوانینی عمومی در سطح جامعه می

یز در باب حکومت، به دلیل خوی زنانه و رقّت قلبی های شیرین نبه طور مسلّم، تصمیم گیری 

که داشت باعث شده بود تا به آزاد کردن زندانیان و دربندان ، داددهی در حق مظلومان، حذف آیین 

ها ، برقراری امنیت در جور و ستم بر رعیت ، برداشتن باج از ممالک و نگرفتن خراج از دهقان 

 منده نویات به امور دنیایی ، برقراری صلح بین همگان و بهرها ، رجحان دادن معها و روستاشهر

 سراید:ساختن مردم از فراخی نعمت بپردازد. چنانکه نظامی می
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 به انصافش رعیّت شاد گشتند

 ز مظلومان عالم جور برداشت

 ای برداشت باجیهز هر درواز

 مسلم کرد شهر و روستا را

 

 همه زندانیان آزاد گشتند

 همه آیین جور از دور برداشت     

 نجست از هیچ دهقانی خراجی    

 که بهتر داشت از دنیا دعا را     

 (274)همان:                                          
 

هایی چون  آزاد کردن و بخشایش زندانیان و در بندان که حتماً از گروه اما به قطع انجام کار

ایه ها برمبنای اصول دموکراسی نداشته، بلکه بر پاند، نشان از برپایی کارهمتعدّیان به حقوق مردم بود

 غالبهای یویژگی  سلیقه و خواست و تمایل شخصی شیرین بوده است؛ زیرا به یقین با توجه به 

ی طیف زندانیان را ها و اینکه افراد به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاه نبوده اند همهبر آن دوره 

دادند و افرادی که به شرایط حکومت و اجتماع معترض باشند متجاورزان به حق الناس تشکیل می

ی بند باشند. بنابراین آزاد کردن همه ها زندانیان سیاسیِ درتا در آن دوره  در اصل وجود نداشته اند،

زندانیانی که به حقوق مردم تعدیّ کرده اند یعنی زیر پا گذاشتن حق الناس . اما شیرین در مدت 

ی قوانین و مقرّرات اِبایی نداشت. هانهیکسال پادشاهی مشفقانه ی خود در حقّ مردم از انجام دلخوا

ها نیز نشان از انجام امور نه بر مبنای خِرَدی از دهقان ها و نستاندن خراجنگرفتن باج از ولایت

 دوربینانه، بلکه شفقتی زنانه داشت. 

 نتیجه-4

رغم اینکه در بررسی داستان خسرو و شیرین  با  واژگان آزادی و مشتقاتش  بردر نتیجه 

 یل منظومهمواجهیم، اما در اصل مفهوم این نوع واژگان با مفهوم نوین آن متفاوت است. نیز در د

های اجتماعی مربوط به عصر ساسانی، اثری از سایر مذکور با وجود به چشم آمدن برخی آزادی

 ی خسروتوان گفت: آزادی یا فقدان آزادی در منظومهضرص قاطع  میهای مدنی نیست و به آزادی

 و شیرین بازتاب مستقیم ندارد. 

ها عمومی و اما قانون از جانب آن هستند مقرراتهان واضع قوانین و اگر چه شادر این داستان 

بودن هان  در گذشته به دلیل نسبی . در اصل وجه عدالت محوری شامیشودن عرضه غیر مدوّ

 . عدالت در گذشته جدایه استمفاهیم متعدد و حتی گاه متناقضی بودی برداشت از عدالت، دارنده

با مردم یا همان مدارا با خلق خلاصه شود، نیز  توانست به اعتدال در رفتار حکمران از آنکه می

هان از این رو عدالت محور اطلاق توانست به قانونمداری پادشاه نیز بازگردد. پس گاه پادشامی
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شدند که در حکومت خویش مصّر به برقراری قوانینی عمومی باشند. اما مطابق شرایط حاکم می

شد نیز ضمانت همیشگی اجرا شدن از مالی و جانی میعموماً این قوانین که شامل برقراری امنیت 

از جانب حاکم را نداشت و اساساً اجرای آن متناسب با حب و بغض حکمران در نوسان بود. 

 طور همان توان حکم داد،ی خسرو و شیرین میی  بازتاب این دو مبحث اجتماعی در منظومهنحوه

های اجتماعی در اثر ادبی بازتاب بود مؤلفه ی ساختارگرای تکوینی معتقدکه  گلدمن در شیوه

ی های اجتماعی  به طور  ناخواسته در اثر مذکور نمود یافته است.این تحقیق به نوبهیابد، مولفهمی

تواند بازتاب دهنده ی ی دیگری نیز میی عاشقانهکند که به طبع هر منظومهخود روشن می

 های اجتماعی زمانه ی خود باشد.  مؤلفه
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